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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 و سپس در جزء اخیر از غُسلی که انجام باشدو سپس مشغول نماز شده  باشد بحث در رابطه با این فرع بود که شخص غسل کرده

یا فرع آشود این است که شود. سؤالی که مطرح میدر این صورت، حکم این است که به چنین شکی اعتنا نمی داده است، شک کند

اوز است یا کند[، مصداق قاعده تجمیاز غُسلی که انجام داده است، شک  در جزء اخیر ،ه شخص بعد از دخول در نمازمورد نظر ]ک

ک یعنی آیا عدم اعتنا به ش مصداق قاعده فراغ است یا مصداق هیچ کدام از این دو قاعده نیست، بلکه از باب تمسک به نص است؟

آیا بر  و است در فرض مذکور، از باب تمسک به قاعده تجاوز است یا از باب تمسک به قاعده فراغ است یا از باب تمسک به نصّ

 رد است یا اشکال وارد نیست؟تمسک به نص اشکال وا

. بعضی از بزرگان، مثل مرحوم شیخ شد که عدم اعتنا به شک در فرض مذکور، از باب قاعده تجاوز و قاعده فراغ نیست عرض

گردند، ولی بعضی دیگر این دو گردند و عملاً هر دو قاعده به تجاوز برمیانصاری )ره( معتقدند که این دو قاعده به یک چیز برمی

 کشوند و عدم اعتنا به شفراغ جاری نمی قاعده اند. سابقاً گفته شد که در فرض مذکور، قاعده تجاوز وقاعده را از هم تفکیک کرده

 فَإ نْ دخَلََهُ الشَّکُّ وَ قدَْ»و عرض شد که دو تعبیر   خاص است که در جلسه گذشته به آن اشاره شد از باب وجودِ نص ِّ در این فرض،

در روایت آمده  «ءٌ فَلْیمَضْ  فیِ صَلَاتِهِوَ إ نْ کَانَ شاَکِّاً فَلیَْسَ علََیْهِ فیِ شَکِّهِ شیَْ»و « ءَ عَلَیْهِصَلَاتِهِ فَلْیمَضْ  فیِ صَلَاتِهِ وَ لَا شیَْدَخَلَ فیِ 

 شود.به شک اعتنا نمی در فرض مذکور، است که از این حکایت دارند که

خواهید به روایت تمسک کنید حتماً دو چیز را در نظر بگیرید و با دو شرط وده است که اگر میفرم 1مرحوم آیت الله خویی )ره(

حقیقتاً بعد از غُسل در نماز داخل شده باشد و دوم، اینکه آنچه را که در آن  ،شود به روایت مذکور، استناد کرد؛ اول اینکه مکلِّفمی

 .بدن مربوط نباشدشک دارد، شستن بعضی از بدن باشد و شک او به تمام 

ه شک خود ب ،در وضویی که گرفته است، شک کند ،نیز گفته شد که اگر شخص بعد از وضو و دخول در فعلی دیگر باب وضودر 

است چون در باب وضو مربوط فقط به غُسل  ،قید داخل شدن در نماززیرا  ، هرچند که در غیر نماز داخل شده باشدکنداعتنا نمی

 نماز نیستند. دخول در منحصر بهروایاتی وجود دارند که 

ی که برای او پیش آمده است، اعتنا کند و لذا باید برگردد و دوباره شخص باید به شکِّ ،ز چون روایتی وجود ندارددر باب تیمّم نی

 تیمّم کند.

معتقد است  ،ورمذک تیبر استناد به روا مستشکل در پایان جلسه گذشته، اشکالی از طرف بعضی از بزرگان ذکر شد و گفته شد که 

اوز قاعده تج رهیلکن دا بلکه از باب قاعده تجاوز است، ست،ین که عدم اعتنا به شک در فرع مورد بحث، از باب استناد به نصّ
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شامل  زیشک بعد از فراغ از عمل را ن قاعده تجاوز مختص شک در اثناء عمل نیست، بلکه که شودمیو گفته  شودمیتوسعه داده 

قاعده  زین «ءٌ فَلْیمَضْ  فیِ صَلَاتِهِوَ إ نْ کَانَ شاَکِّاً فَلَیسَْ علََیْهِ فیِ شَکِّهِ شیَْ»مذکور که فرموده است:  تیکلام امام )ع( در روا و شودیم

ناد به تمذکور، کلام شما که عدم اعتناء به شک را از باب اس تیکه دو بخش از روا دیگویپس مستشکل م کند،یتجاوز را مطرح م

دلالت دارد که عدم اعتنا به شک در فرض مورد بحث، از باب تمسک به قاعده تجاوز است و آن  نیو بر ا کندیم رد د،ینص دانست

عَلَیْهِ فیِ  سَکَانَ شَاکِّاً فلَیَْ وَ إ نْ»و  «ءَ عَلَیْهِفَإ نْ دخََلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیمَضْ  فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شیَْ»از: دو بخش عبارتند 

  «.ءٌ فَلْیمَْض  فیِ صَلَاتِهِشَکِّهِ شیَْ

قاعده تجاوز جاری  ،اثناء عمل، در اجزاء قبلی عمل شک کند دراگر مکلِّف گونه که استدلال مستشکل به این نحو است که همان

 شود.اگر از عمل فارغ شود و سپس در اجزاء عملی که انجام داده است شک کند نیز قاعده تجاوز جاری می ،شودمی

ی مشهور بین فقها قاعده تجاوز است و معنای این قاعده بنا گذاشتن بر انجام عملی است که بعد از تجاوز و یکی از قواعد فقهیه

مل شک شود، مثل اینکه بعد از شستن سمت راست بدن و مشغول شستن سمت در آن ع ،انجام دادن عمل مورد نظرعبور از محل 

شود و در شستن سمت راست شک شود که چون از محل شستن سمت راست عبور شده است، قاعده تجاوز جاری می ،چپ شدن

نجام که بعد از ا جزئی از اجزاء یک مرکب است ،زیرا عملی که انجام آن مشکوک است شودراست گذاشته می سمتبنا بر شستن 

شود بنابراین، برخی از اجزاء آن، در انجام آن جزء خاص شک شده است که چون محل آن گذشته است قاعده تجاوز جاری می

است اگر در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده است یا نخوانده است با تمسک به  نماز خواندننمازگزاری که در حال 

هنگام نماز صبح بیدار بوده  کسی که ،همچنین کندگذارد و به شک خود اعتنا نمیبر خواندن حمد و سوره میقاعده تجاوز بنا را 

جاوز قاعده ت با تمسک به ،کندبعد از طلوع آفتاب در انجام نماز صبح ]که عمل مستقلی و دارای وقت خاص است،[ شک می است و

موردِ قاعده تجاوز فقط اثناء عمل نیست،  ،بنابراین نماز صبح عبور کرده استگذارد چون از محل بنا را بر خواندن نماز صبح می

ر گاهی ب ،شود چون معیار برای قاعده تجاوز، تجاوز از محل است و این تجاوز از محلرا نیز شامل می عملبلکه این قاعده بعد از 

ثل کند، مداده است، صدق میف باید فعلی را انجام میکند و گاهی بر تجاوز از محلی که مکلِّتجاوز از محل در اثناء عمل صدق می

. پس قاعده تجاوز منحصر به اثناء عمل نیست، هرچند که مشهور موردی که شخص بعد از طلوع آفتاب در انجام نماز صبح شک کند

و در رابطه با بعد از  شودیشامل نم بعد از فراغ از عمل را و شودوز فقط اثناء عمل را شامل میو معروف این است که قاعده تجا

 .شودیم یفراغ از عمل، قاعده فراغ جار

ز تجاوز ا ،این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ یک قاعده بیشتر نیستند چون معیار در هر دو ،نظر مرحوم شیخ انصاری )ره(

اند محل است. نظر مرحوم آخوند خراسانی )ره( و بعضی از بزرگان دیگر این است که این دو قاعده را از هم تفکیک کرده و گفته

 که قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است.
 مختار نظر

ه موردی مربوط ب فراغقاعده  اشکالی که از طرف بعضی از بزرگان ایراد شده است، وارد نیست زیرا این است که تار  استاد،نظر مخ

، کندی که انجام داده است شک میصحت و فساد آن عمل در ،مکلِّف بعد از فراغ از عمل حرز است وم و مُمسلَّ ،عملاست که اصل 

به  گویدشک دارد که قاعده فراغ می آنت و فساد در صحّ ،بعد از فراغ از نماز خوانده است، لکن داند که نمازمثل اینکه مکلِّف می

 باشدشک شده  انجام یک عمل، وجوداً و عدماًولی قاعده تجاوز مربوط به موردی است که در اصل  شودچنین شکِّی اعتنا نمی
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، مثل اینکه مکلِّف هنگام شستن سمت چپ ر شده استو از محل آن عبو ]یعنی در اصل وجود و عدم یک شیء شک شده باشد[

 کن.نگوید به چنین شکِّی اعتنا کند که آیا سمت راست بدنش را شُسته است یا نشسُته است که قاعده تجاوز میبدنش شک می

ر تناء به شک دشود. بنابراین، عدم اعاین است که قاعده تجاوز بیشتر در رابطه با شک در اثناء عمل جاری می ،معروف و مشهور

م ، دلیل عدروایت مذکور لذابه عدم اعتنا به شک تصریح دارد و  ،چون روایت از باب عمل به نصّ روایت است ،فرض مورد بحث

غُسل که شستن سمت چپ  عد از دخول در نماز، در شستن جزء اخیر گیرد زیرا مکلِّف باعتناء به شک در فرض مذکور قرار می

و چون موالات در غسل معتبر نیست، هنوز شخص از حالت غسل خارج نشده است و فراغ از غسُل صورت  شک کرده است است،

 همچنین، شودنگرفته است تا بتوان قاعده فراغ را جاری کرد، هر چند که در نماز داخل شده باشد، پس قاعده فراغ جاری نمی

شود شود و شک بعد از عمل را شامل نمیر اثناء عمل مربوط میشود جاری کند زیرا قاعده تجاوز به شک درا نمی قاعده تجاوز

هم شک بعد از عمل را که  شود ویک معنای اعمی دارد که هم شک در اثناء عمل را شامل می ،گفته شود که تجاوزمگر اینکه 

آنکه آن عملی که در آن داخل شده است، شود؛ اعم از ، شامل میو سپس شک کرده باشد مکلِّف در عمل دیگر داخل شده باشد

از طرف  ی کهدو شرطالتزام به برای عدم اعتنا به شک مشکلی ندارد و  مذکور، بنابراین، استناد به روایت نماز باشد یا غیر نماز باشد.

جایز نیست مگر اینکه کسی  نیزتمسک به قاعده فراغ  طور که عرض شدو همان لازم نیست ،ذکر شد مرحوم آیت الله خویی )ره(

 تواند به قاعده فراغ تمسک کند. می ،موالات در غسُل را معتبر بداند که در این صورت

جایز  فقط در صورتی نیز تمسک به قاعده فراغ و مشکل است در فرضی که شک در اثناء عمل نباشد، تمسک به قاعده تجاوزپس 

برای عدم اعتنا به شک در فرض مورد بحث، تمسک  ،رسد که دلیل عمدهبنابراین، به نظر می .است که موالات در غُسل معتبر باشد

در باب غُسل، مصداق بیان کرده است و گفته است که اگر مکلِّف بعد از غُسل در نماز داخل شود و در  و روایت به روایت است

ل دخو خاص وجود دارد که حاکی از این است که نیز روایتِ کند و در باب وضوبه شک خود اعتنا نمی ،غسل شک کند جزء اخیر 

قابل اعتنا نیست و اگر مبنا این باشد که بین  ل در غیر نماز نیزمنحصر به نماز نیست، بلکه شک در هنگام دخو ،در عمل بعدی

شود و به شک مربوط به بعد از تیمّم که بعد از دخول در شود، تیمّم نیز به غُسل و وضو ملحق میثلاثة تفصیل داده نمی طهارات

 روایت ،د که در باب غُسل و وضوجمود شود و گفته شو و اگر به وجود نصّ شوددهد، اعتنا نمیعمل دیگر برای شخص رخُ می

اره شود لذا شخص باید برگردد و دوبوجود دارد و در باب تیمّم، روایتی وجود ندارد باید گفت که به شک مربوط به تیمّم اعتنا می

 تیمّم کند.

«الحمدلله رب العالمین»


